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امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار 
معنویتّ؛ ماه رمضان. هم چنانی که درباره ی بهار فرمودند 

که: «تن مپوشانید از باد بهار» ١. درباره ی بهار معنویتّ ماه رمضان 
�كمُْ فیِ  هم باید تمسّک کنیم به این جمله: « ألاََ فتَعَرَ�ضُوا لهَاَ»، «إنِ� لرِبَ

�امِ دهَرْكِمُْ نفَحَاَتٍ ألاََ فتَعَرَ�ضُوا لهَاَ»٢. نسیم معنویتّ در ماه مبارک رمضان  أیَ
شامل حال همه است و خودمان را باید آماده کنیم. دل هایمان را در 

معرض این نسیم معنوی و الهی و معطرّ بگذاریم.
پیام نوروزی رهبری انقلاب به مناسبت آغاز سال١٤٠٢

١. مثنوی مولوی، دفتر اولّ «گفت پیغمبر به اصحاب کبار            تن مپوشانید از باد بهار»
٢. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، ج٦٨ ،ص۲۲۱_ الوافی، ج،۱ ص۵۵۲  

_ عوالی اللئالی، ج۴، ص ۱۱۸؛ «همانا از سوی پروردگار شما در طول عمرتان 
نسیم هایی می وزد، پس خود را در معرض آنها قرار دهید.»
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سخن سردبیر
یکی از زیارت های بسیار مهم شیعیان، زیارت جامعه کبیره است که از 
زیارت  این  در    امام هادی است.  رسیده  ما  به    امام هادی جانب 
�لُ الغْیَثَْ وَ بکِمُْ یمُسِْکُ  می فرمایند:«بکِمُْ فتَحََ الله وَ بکِمُْ یخَتْمُِ وَ بکِمُْ ینُزَ
بإِذِنْهِِ»؛ خداوند (عالم وجود را) به شما  إلاِّ  تقَعََ علَىَ الأْرَضِْ  أنَْ  ماءَ  الس�
آغاز کرد و به شما نیز ختم می کند و به واسطه شما، باران را فرومی ریزد و 

به واسطه شماست که آسمان را از اینکه بر زمین فروافتد نگه می دارد...
در دعای عدیله نیز می خوانیم: «بیِمُنهِِ رزُقَِ الورَی وَ بوِجُودهِِ ثبَتَتَِ الارَضُ 
ماء»؛ به یمن وجود آن بزرگواران موجودات روزی می خورند و آسمان  وَ الس�

و زمین ثابت و برقرار است.
پس امام واسطۀ فیض و رزق الهی، سبب متصل میان زمین و آسمان و 

مجرای نزول برکات آسمانی بر مردم است. 
در زیارت حضرت صاحب الأمر در مفاتیح الجنان که مرحوم شیخ عباس 
یاَ  لامَُ علَیَکَْ  قمی نقل می کند خطاب به امام زمان  می گوییم:«الَس�
�ذیِ مَنْ سَلکََ غیَرْهَُ هلَکََ»؛ سلام بر تو ای راهِ خدایی که اگر  �هِ ال سَبیِلَ الل

کسی غیر از تو بپیماید، قطعاً به هلاکت می رسد.
لذا امروز، تنها راه، امام زمان  است.

ارکان اسلام چه چیزهایی است؟  باقر  سؤال شد که:  امام  از  وقتی 
ایشان فرمودند:«بنُیَِ الإْسِْلاَمُ علَىَ خمَسْ؛ٍ اسلام بر پنج پایه بنا شده 
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ومِْ وَ الحْجَ� وَ الوْلاََیةَِ»؛ بر نماز و زکات و  لاَةِ وَ الز�کاَةِ وَ الص� است: علَىَ الص�
روزه و حج و ولایت. سپس سؤال شد: کدامیک از این ها از بقیه مهم تر 
برتر  ولایت  باِلوْلاََیةَِ»؛  نوُدیَِ  کمََا  بشَِیءٍ  ینُاَدَ  لمَْ  فرمودند:«وَ  است؟آقا 
است زیرا که کلید آن ها است و والی،همان راهنمای به سوی آن چهار 

تاست.١
آری! امروز، مهم ترین رکنِ دین، ولایت است. نمازِ بی ولایت، خروجی آن 
گاهی اوقات می شود ابن ملجم مرادی. قرآنِ بی ولایت، یعنی قرآنی که 
بدون معرفت امام زمان  خوانده شود، خروجی آن ممکن است حجاج 
بن یوسف ثقفی شود.اما اگر نماز و قرآن و... با ولایت بود، این رکنِ رکینِ 

اسلام است.
پس مسئله توحید و بندگی خداوند متعال به پذیرش ولایت بستگی دارد، 
یعنی خدا نمازی را از انسان می پذیرد که از مسیر ولایت گذشته باشد، 
روزه ای را از انسان قبول می کند که از مسیر ولایت به ما رسیده باشد، نه 

از مسیر های دیگر. 
همواره  که  برسیم  جایی  به  بدارد  موفق  را  ما  همه  خداوند  شاالله  ان 

خودمان را در محضر خدا و محضر ولی خدا ببینیم.

١- اصول کافی،ج٣، کتاب الإیمان و الكفر  باَبُ دعَاَئمِِ الإَْسِْلامَِ ح٥،ص٤٧
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با ظهور اسلام در دوران جاهلیت مراسمى وجود داشت که اکثر آنها برخلاف 
به گور کردن دختران،که اسلام خط  بود مانند زنده  عقل،منطق و وجدان 
بطلان بر آن ها کشید.اما بعضی از آن ها مانند تحریم جنگ در چهار ماه حرام 
را که دربرگیرنده امنیت و آرامش بود را امضا کرد. درباره نوروز هم که یکی از 
رسوم قدیمی در نزد ایرانیان است،در اسلام حرف و حدیث فراوان بیان شده 
که چکیده اش صحه گذاشتن بر آن است. معروفترین روایت درباره نوروز 
روایت معلی بن خنیس از امام صادق  می باشد که گفته است نوروزی 
به خدمت حضرت رسیدم حضرت فرمودند: آیا می شناسی این روز را؟گفتم: 
فدایت شوم، این روزی است که عجم آن را تعظیم می کند و این روز تحفه ها و 
هدیه ها برای یکدیگر می فرستند. حضرت فرمود: قسم به کعبه در شهر مکه 
این روز جز برای کاری قدیم و دیرینه نیست که برای تو بیان و آشکار می کنم. 
پس گفتم: دانشی این گونه از جانب شما نزد من، از این که جاودانه باشم 

دوست داشتنی تر است و خداوند دشمنان شما را نابود گرداند. 
حضرت فرمود:ای معلی به درستی که روز نوروز روزی است که خداوند از 
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بندگان پیمان گرفت که او را بپرستند و چیزی را برای او شریک قرار ندهند و 
ایمان بیاورند به پیامبران و حجت های او بر خلق و امامان و پیشوایان دین و 

 .ائمه معصومین
و آن روز اولین روزی است که خورشید طلوع کرد و بادهای بارورکننده وزیدند 

و شکوفه و گل های زمین آفریده شدند. 
در این روز کشتی حضرت نوح بر کوه جودی قرار گرفت.

در این روز جبرئیل به حضرت رسول نازل گردید و او را مأمور به تبلیغ نمود، 
یعنی بعثت پیامبر در این روز بود. 

در این روز حضرت ابراهیم بت ها را شکست.
با  کنند  بیعت  که  را  خود  اصحاب  کرد  امر   پیامبر که  بود  روز  این  در   
امیرالمؤمنین و او را با این نام بخوانند، یعنی روز غدیر در این روز بوده 

است.
در این روز بعد از کشته شدن عثمان، مردم باحضرت علی  بیعت کردند.

در چنین روزى قائم ما  و صاحب امر از پرده غیبت،بیرون آمده و ظهور 
می فرمایند.

در چنین روزى قائم ما  بر دجال (طاغوت خودکامه عصر خود) پیروز مى گردند.
هیچ نوروزى بر ما نمى گذرد، مگر این که ما در آن روز امید فرج قائم را 

داریم،زیرا آن روز،از روزهاى ما و از روزهاى شیعیان ما است.
عجم ها آن را پاس داشتند، ولى شما (عرب ها) آن را تباه ساختید١

١- بحار الأنوار،ج  ٥٢ ،ص  ٣٠٨_بحارالانوار ، ج  ٥٦ ،ص ٩٢_زاد المعاد،ص ٣٢٦
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عمل
شد،  تمام  که  نمازش  و  منصور  سر  بالای  ایستادم  عصبانیت  با  بار  یک 
گفتم:«منصور جان، مگه جا قحطیه که میای وسط بچه ها به نماز می ایستی؟ 

خبُ برو یه اتاق دیگه که منم مجبور نشم کارم رو 
ول کنم و بیام دنبال مهُر تو بگردم.» تسبیح را 

برداشت و همان طور که مشغول ذکر شد، 
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گفت: «این کار فلسفه داره. من جلوی این ها به نماز می ایستم که از همین 
بچگی با نماز خوندن آشنا بشن. مهُر رو دست بگیرن و لمس کنن. من اگه 
برم اتاق دیگه و این ها نماز خوندن من رو نبینن، چه طور بعداً به  اونا بگم 

بیایین نماز بخونین!؟»
قرآن هم که می خواست بخواند، همین طور بود. ماه رمضان ها بعد از سحر 
کنار بچه ها می نشست و با صدای بلند و لحن خوش، قرآن می خواند. همه 
دورش جمع می شدیم. من هم قرآن، دست می گرفتم و خط به خط با او 
می خواندم. اصلاً اهل نصیحت کردن نبود. می گفت به جای این که چیزی را 

با حرف زدن به بچه یاد بدهیم، باید با عملِ خودمان نشانش بدهیم.١
احیــــــــا

اولین بار كه به جبهه رفتم، نزدیك شب قدر بود.شب قدر كه رسید، به اتفاقِ 
چند تن از همرزمانم، به محل برگزاری مراسم احیا رفتم.از مجموع ٣٥٠ نفر 
افراد گردان، فقط بیست نفر آمده بودند. تعجب كردم.شب دوم هم همین 
طور بود. برایم سؤال شدكه چرا بچه ها برای احیا نیامدند، نكند خبر ندارند.

از محل برگزاری احیا بیرون رفتم. پشت مقر ما صحرایی بود كه شیارها و 
تل زیادی داشت.به سمت صحرا حركت كردم، وقتی نزدیك شیارها رسیدم، 
دیدم در بین هر شیار، رزمنده ای رو به قبله نشسته و قرآن را روی سرش 
گرفته و زمزمه می كند. چون صدای مراسم احیا پخش می شد، بچه ها صدا را 
می شنیدند و در تنهایی و درتاریكی حفره ها، با خدای خود راز و نیاز می كردند.

بعدها متوجه شدم آن بیست نفر هم كه برای مراسم عزاداری و احیا آمده 
بودند، مثل من تازه وارد بودند.٢
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افطاری با طعم شهادت
کنفرانس  کرد  اعلام  افتخار  با  صدام  که  شد  شروع  جا  آن  از  همه چیز 
غیرمتعهدها قرار است در عراق برگزار شود؛ یک رویداد تبلیغاتی که تمام 
از همان موقع،  القای این ادعا بود که عراق دژ نفوذناپذیر است.  هدفش 
بررسی ها در سطح کلان در جمهوری اسلامی شروع شد و در نهایت، اقدام 
نظامی به عنوان آخرین راهکار برای اثبات ناامنی عراق،در زمینه برگزاری چنین 
کنفرانسی تشخیص داده  شد. نیروی هوایی، طراحی برای یک عملیات بزرگ 
را شروع کرد و بمباران پالایشگاه «الدوره» به عنوان هدف عملیات انتخاب 
شد. این گزینش هوشمندانه با این هدف بود که آثار حاصل از این حملات 
هوایی، در معرض دید خبرنگارانی که در یکی از هتل های مشرف به پالایشگاه 
الدوره بغداد مستقر بودند، قرار بگیرد و به سرعت در رسانه های جهان بازتاب 
پیدا کند.فرماندهان بعد از ۲ هفته مشورت و تبادل نظر برای تعیین مجُری این 
عملیات پرمخاطره، به یک خلبان شجاع و امتحان  پس داده،رسیدند.کسی 
که شرکت در عملیات های بزرگی مانند بمباران پایگاه الرشید بغداد، حماسه 
ناوچه پیکان و انهدام پنج ناوچه عراق در جریان عملیات مروارید، بمباران 
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پالایشگاه کرکوک و انهدام پل های مواصلاتی دشمن و… را در کارنامه پربارش 
داشت؛ عباس دوران. وی قبل از پرواز در دفتر یادداشتش نوشت: ٩٠ درصد 
احتمال بازگشت وجود ندارد. برای عباس همه چیز روشن بود. پس، آگاهانه 

آن مأموریت استثنایی را قبول کرد.
سحرگاه آخرین روز ماه مبارک رمضان،خبرِ حمله دو فروند جنگنده بمب افکن 
اخبار  صدر  حیاتی،در  پالایشگاه  این  بمباران  و  الدوره  پالایشگاه  به  ایرانی 
داد. حالا کشورهای  تکان  را  دنیا  و  گرفت  قرار  معتبر جهان  خبرگزاری های 
عضو جنبش عدم تعهد، مانده بودندکه گزافه گویی های صدام درباره امنیتِ 
خدشه ناپذیر بغداد را باور کنند یا خبر عملیات بزرگ خلبانان ایرانی در قلب 
پایتخت عراق را.دو هواپیمای ایرانی بعد از پایان موفقیت آمیز ماموریت شان، 
در تلاش بودند با نهایت سرعت از آسمان دشمن خارج شوند که صدای 
اصابت موشک به بخشی از بال راست هواپیمای عباس، شادی  آن ها را ناتمام 
گذاشت. کمک خلبان مشغول ارائه گزارش وضعیت بود که این بار موشک 
دیگری به دم هواپیما برخورد کرد. حالا هواپیما در میان شعله ای از آتش بود 
و کم کم تعادلش را از دست می داد. اینجا بود که عباس به عنوان فرمانده 
عملیات، به همکارش دستور ایجکت داد و در مقابل اصرار او برای اینکه 
خودش هم با ایجکت، جانش را نجات دهد، گفت: قبلاً هم گفته بودم؛ من 
تن به اسارت بعثی ها نمی دهم.عباس در آخرین تماس با خلبان هواپیمای 
شماره دو اعلام کرد: من به سمت هدف ثانویه می روم! اما هیچ کس از این 
هدف ثانویه خبر نداشت. عباس با زبان روزه و پس از یک عملیات نفس گیر، 
به سمت  بار  این  و  داد  قرار  بغداد  دوباره در جهت  را  هواپیمای شعله ورش 
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محل برگزاری اجلاس سران حرکت کرد. دقایقی بعد، خلبان شجاع ایرانی 
هواپیمایش را به ساختمان هتل محل اقامت سران اجلاس کوبید و یک بار 
دیگر پوچی ادعای صدام درباره امنیت بغداد را به رخ جهانیان کشید. خون 
فقدان  علت  به  غیرمتعهدها  اجلاس سران  و  نشست  ثمر  به  عباس  پاک 
امنیت در بغداد برگزار نشد و به دهلی نو منتقل شد.عید فطر سال ۱۳۶۱ با یاد 
شجاعت مثال زدنی شهید دوران، به یک عید حماسی تبدیل شد. دوستداران 
عباس برای دیدار مجدد با او ۲۰ سال صبر کردند. روز دهم مردادماه سال 
۱۳۸۱ قطعه ای از استخوان پا به همراه تکه ای از پوتین شهید عباس دوران به 

وطن بازگشت.

١-کتاب آسمان ٥ : شهید منصور ستاری به روایت همسر، نویسنده: لعیا رزاق زاده
٢-خاطرات شهید رضا صادقی یونسی،وبلاگ غروب شلمچه

٣-کتاب فاتح آسمان بغداد، نویسنده: محمد بابک
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ای بهار دل ها و سرور و شادی روزها، ای خورشید ظلمت ها و ماه تمام نمای 
جمال خدا. ای حقیقت عشق و مظهر پرستش، ای شکوفه طه و غنچه شکفته 

   .زهرا
سال هاست، شما مطلع غزلی شده اید که شاعران نسروده اند و سر آغاز نور 
شگفتی، که روشنایی خورشید را خجل کرده، بیایید و بگوئید، کدامین صبح 
فروغ روشنِ سینِ سلامتیِ  به  منور می شود؟و کدامین سال،  به ظهورتان 

آمدنتان، آغاز می گردد.
هر بهار، سفره هایی پر از سین داریم اما در میانه راه، ما مانده ایم در حسرت 
ظهور شما و هفت سین های مکرری که بی شما چیده ایم،همه سرشار از اندوه 
و آه ... باور کنید این ندیدن شما، دردی جانکاه است بیایید که همه چشم به 

راهِ یک نگاه هستیم.کجایید ای ربیع الأنام و نضره الأیام.
ای کاش امسال می توانستیم هفت سین مان را در کعبه پهن کنیم که در آن 
به جای سفره ،«سجاده ای» می انداختیم به گستردگی زمین…و«ستاره ای» 
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از آسمان به زیر می کشیدیم به یاد شما…و «ساعتی» برای شمار ثانیه هایی 
که بی شما گذشت و «سدر»را به یاد سدره المنتهی مصطفی، بر سجاده 

می ریختیم.
و «سیصد و سیزده سرباز» و «سلاحی» به نشان پایبندی بر سوگندی که با 
شما بسته ایم تا خونی که در رگ هایمان است، نذرتان باشد که چه نیکو در 
�یاً دعَوْهََ الداّعی فیِ  ً  سَیفْی، مجُرَ�داً قنَاتی، ملُبَ عهد آموختیم، بسراییم «شاهِرا
الحْاضِرِ وَ البْادی » شمشیر از نیام بركشیده لبیك گویان دعوتشان را كه در 

تمام شهرها و بیابان های عالم است، اجابت كنیم.          
و سین ششم سجاده مان  را از خدا می خواستیم تا «سرمه» کشد چشمانمان 
را به وصال دیدارتان… و شنوا سازد شنوایی مان را به نوای «انَاَ المَْهدی» شما 
�ی  �لعْهََ الر�شیدَهَ ، وَ الغْرُ�هَ الحْمَیدَهَ وَ اکحْلُْ ناظرِی بنِظَرْهَ من ّـهمُ� ارَنِیِ الط ...«الَل

الِیَهِْ»
و سین هفتم را نیز بر این سجاده می نشانیم«سلامٌ علَی آلِ یاسین»

مهدی جان! امسال اولین ضیافت عیدمان را با سلام بر شما آغاز خواهیم کرد: 
« السلامُ علَیکَ یا ربَیِعُ الانَام و نضَرةَِ الایَاّم » به این امید که پاسخ سلام ما، 
اولین عیدانه ی ما باشد و سال ما سالی سرشار از امید به ظهورموفورالسرور 

شما. ان شاالله



١٥١٥

توجه به حال مستمعین
 اوائل که کاشان بودم، ماه مبارك رمضان بعداز افطار،سـخنرانی داشـتم. 
یک شب،گرم صـحبت بودم وجلسه داغ شده بود وکمی طول کشـید، یـک 
نفر بلنـدشـد وگفت: آقـای قرائتی! مثل اینکه امروز بعـدازظهرخوب استراحت 
کـار  امروز سرِ  داشـته ای وخوب خورده ای، من  افطار هم دعوت  و  کرده ای 
بوده ام،خیلی خسـته ام، افطـاری هم آش ترُش خورده ام، بس است،چقـدر 

صحبت می کنی.
هرگروهی نیازمند چیزی 

شـب احیــای مــاه رمضـان بـه مســجدی دعـوت شــدم. جمعیـت زیـاد بـود، آنهـا را 
براسـاس سـن وسـال از هـم جــداکردم: پیرمردهـا  رابـرای خوانــدن دعــای جوشـن 
به یک گوشه و میانسال ها را برای درست کردن نماز وحمـد وسوره به گوشه ای 
دیگر وجوانان ونوجوانــان را برای آمــوزش اصــول 
عقائـددرگــوشه دیگـری قـرار دادم. رئیـس 
هیئــت گفت: مجلس مــا را به هم زدی! 
گفتم: بنا نیست درسّنت های نادرست 
روش هـای  تسـلیم  بایـد  شـویم،  خـورد 

درسـت واصلاحـی باشـیم.
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غروب آفتاب، مطالعه ممنوع 
حدیثی را نزد یک چشم پزشک خواندم که غروب آفتاب، مطالعه نکنید که 
برای چشم ضرر دارد. ایشـان گفت: اتّفاقـاً از نظر طب نیز این مطلب ثـابت 
داریم،سـلّول های  سـلّول  نـوع  دو  بینـایی چشم  درسیسـتم  که  است  شـده 
می کننـد. عوض  شـیفت  وشب  روز  که  اسـتوانه ای  وسـلّول های  مخروطی 
سـلّول هایی که غروب آفتاب می آیند،سـلّول های سست و تنبل هستند، لذا 

مطالعه در آن زمان به بینایی چشم ضرر می زند.
شایعه

اواخر ماه رمضان بودکه شایع شـده بود ماه دیده شده و فردا عید است.
پرسـیدند:کی دیده ؟گفتند: ازکرمانشاه زنگ زده اند. پرسیدند:درکرمانشاه 
تحقیق  نزدیک  از  تا  فرستادند  قاصدی  محلّه.  فلان  گفتند:  دیده؟  کی 
کند،گفتند: فلان مسجد، به آن مسجدرفتند،گفتندازخادم شنیده ایم،خادم 

را پیداکردند،دیدند کور است.
یادداشت برداری

از علمـای قم که در زنـدان بود رفتم، از پشت  زمـان شـاه به ملاقـات یکی 
میله های زنـدان از ایشان تقاضاکردم مرا نصـیحتی بفرمایند. ایشان هرچه 
فکرکرد،چیزی یادش نیامد، اصـرارکردم فرمود: از همین ناتوانی من الهام بگیر 
و دانسـتنی های خود را یادداشت کن، از اینجاکه رفتی تعدادی دفتر تهیه کن 
و به صورت موضوعی مطالب خود را در دفترها یادداشت کن. من نیز چنین 

کردم. این موعظه درموفقیت من بسیار مؤثرّ بود.
وکالت مجلس

در انتخابات مجلس شورای اسـلامی بعضی از دوستان به من اصرار می کردندکه 
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نامزد نمایندگی مجلس بشوم، ازپدرم کسب تکلیف کردم ایشـان گفت: من 
راضـی نیسـتم گفتم:چرا؟ گفت: اگر وکیـل مجلس شوی مـدیون پنجـاه میلیون 
نفر می شوی، مدیون شدن آسان است، اما از زیرِ دیِن آزادشدن کار اولیای 

خداست و تواز اولیاء نیستی،چون من، تو راخوب می شناسم. 
معجزه

به سـرِ یکی از برادران رزمنـده ترکشـی اصابت کرده بودکه پزشـکان از بهبودی 
او قطع امیـد کرده بودند. بعضـی از دوسـتان گفتند: ببرید نزد امام تا ایشان 
دعایی بفرمایند شاید فرجی حاصل شود. وقتی خدمت امام رسـیدند، ایشان 
با محبت خاصـی که به رزمندگان داشتند،به چند حبه قند دعائی خوانده و 
آن را به برادر مجروح دادنـد، یک بـاره حـالش عوض شـد و روبه بهبودی نهـاد.

هنگـامی که پزشـکان دوبـاره او را معـاینه کردند گفتند: این به معجزه شبیه 
است.پس اسباب مادی همیشه کارساز نیست.

دقت اسلام 
وارد منزل یکی از آشـنایان شـدم که از نظر مالی درشـدتِ فقر، به سـر می برد.

مقـداری سـهم امام پیش من بود،از بس هیجانی شده بودم،سهم امام را به 
او دادم. برای اجازه مصرف سهم امام،در قم خدمت یکی از علما رسیدم.

گفتند:سهم امام شامل این مورد نمی شود و نیاز او باید از طریق دیگری حل 
بگیری.گفتم:  پس  بروی  نمی شود.باید  می دهم.گفتند:  تاوان  شود.گفتم: 
درشهر دیگری بوده،شایدخرج کرده باشد! گفتند: باید پس بگیری. مجدداً 
به کاشان برگشتم، پول را پس گرفته وگفتم: اشتباهی رخ داده و این پول را 
شما نمی توانید خرج کنید. پیش خودگفتم: راستی اسلام چقدر دقیق است.
کتاب خاطرات،حجت الاسلام والمسلمین قرائتی،با کمی دخل و تصرف



١٨١٨

یکی از آثار و برکات امام غایب آن است که ایشان سبب می شوند انسان ها 
در مسـیر پاکـی و صداقـت حرکـت کـرده و کارهـای خـود را بـا نظـر امـام زمـان 
�ا یحُیِطُ علِمْنُاَ بأِنَبْاَئكِمُْ  تنظیم کنند.حضرت در توقیع شریفی می فرمایند:«فإَنِ
ُـمْ»١ براسـتی که علـم مـا بـر اوضاع شـما احاطه  �ـا شَـیءٌْ مـِنْ أخَبْاَركِ وَ لاَ یعَـْزبُُ عنَ

دارد و هیچ چیز از احوال شـما،بر ما پوشـیده نیسـت.
نکته ی مهم این روایت در کلمه «احاطه» نهفته است.در زبان عربی محیط 

بر چیزی بودن به معنای اشِراف کامل بر آن است به گونه ای 
کـه هیـچ زاویـه ی پنهانـی در مـورد آن موضـوع وجـود 

نداشـته باشـد. مانند آن که سـکه ای کف دسـت 
انسـان باشـد کـه دو روی آن مقابـل دیدگانـش 
باشـد. وقتـی حضـرت بقیـه الله می فرماینـد: 
مـا بـه زندگـی شـما احاطـه داریم به این معناسـت 

کـه هیـچ نقطـه ی پنهانـی در زندگـی شـما بـرای مـا 
وجـود نـدارد. همیـن امـر سـبب می شـود کـه انسـان 

نکنـد.  و ظلـم  را نشـکند  الهـی  مؤمـن، حریـم 
برای انسـانی که معنای احاطه را درک کرده 
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باشـد، خلـوت و جلـوت فرقـی نـدارد و همـواره مراقـب اسـت کـه رضایـت خـدا و 
امـام زمـان را بدسـت آورد.

عبدالله بن ابان زیات، به محضر امام رضا مشـرف شـد و عرض کرد: برای 
�هِ إنِ� أعَمَْالكَمُْ  من و خانواده ام دعا کنید حضرت فرمودند:«أوَلَسَْتُ أفَعْلَُ وَ الَل
َـومٍْ وَ لیَلْـَةٍ»٢ آیـا چنین نمی کنم؟! به خدا قسـم کارهای  لتَعُـْرضَُ علَـَی� فـِی كلُ� ی

شـما هر روز و شـب بر من عرضه می شـود.
این سخن کنایه از آن است که ائمه به کارهای ما واقف هستند و خداوند 
آشـکار و نهـان مـا را بـه ایشـان عرضـه می کنـد و لـذا ایـن انـوار مقـدس مـا را 
فرامـوش نمی کننـد. اعتقـاد بـه ایـن امـر سـبب می شـود که ما بـه گونه ای عمل 
کنیـم کـه وقتـی کارهـای  مـا بـه حضـرت ولی عصـر عرضـه می شـود اسـباب 

سـرور حضـرت را فراهـم کنیـم.
فایـده ی دیگـر امـام غایـب، یـاری رسـاندن بـه افـراد نیازمنـد ـ چـه نیازمنـدان 
اقتصـادی و چـه فرهنگـی ـ اسـت. حضـرت حتـی در پـس پـرده ی غیبـت بـه امور 
امت می پردازند و برای سامان آن ها تدبیر می کنند. ایشان در توقیع شریفی 
ُـمْ  ْـرُ مهُمْلِیِـنَ لمِرُاَعاَتكِ �ا غیَ کـه بـه مرحـوم شـیخ مفیـد نوشـتند،می فرمایند:«إنِ
ُـمُ الأْعَـْدَاءُ»٣ مـا  وْاَءُ وَ اصِْطلَمََك ُـمُ الـلأ� ِـكَ لنَـَزلََ بكِ َـوْ لاَ ذلَ ُـمْ وَ ل وَ لاَ ناَسِـینَ لذِكِرْكِ
شـما را بى سرپرسـت رهـا نمى كنیـم و یـاد شـما را فرامـوش نمى كنیم (بـه یـاد 
شـما هسـتیم) و اگر غیر از این بود، بر شـما رنج و سـختى و بلا نازل مى شـد و 

دشـمنان، شـما را بیچـاره مى كردنـد.
طبق مفاد این توقیع شریف، حضرت در دو مقام به تدبیر امور ما می پردازند: 
اول سـختی ها و بلایـا، و دوم حفاظـت در برابـر دشـمنان. ایـن همـان معنـای 
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یـاری رسـاندن حضـرت بـه یـاران خـود اسـت. در مقابـل، ایشـان یـک خواسـته 
از شـیعیان دارنـد کـه البتـه بازگشـت منافـع آن عایـد یـاران و اصحـاب حضـرت 
می شـود. آن خواسـته، رعایـت تقـوا اسـت. ایشـان توسـط شـیخ مفیـد پیامـی 
بـرای تمـام شـیعیان دادنـد کـه تقـوای الهـی را پیشـه کنیـد و خـدا را فرامـوش 
نکنید؛ بنابراین باید توجه داشـت که درعین حالی که امام زمان به حسـب 
ظاهر از نظر ما غایب هستند اما با عنایات ویژه ایشان، بلا و شرور از ما دفع 

و کیـد و سـیطره ی دشـمن بـر مـا ناکارآمـد اسـت.
فایـده دیگـر امـام غایـب، دعـای خیـر ایشـان بـرای مومنـان و شـیعیان اسـت. 
حضـرت  صـدای  مقـدس  سـرداب  در  می گوید:سـحرگاهی  سـیدبن طاووس 
�هـُم� إنِ� شِـیعتَنَاَ خلُقِـَتْ منِْ شُـعاَعِ  ولی عصـر را شـنیدم کـه می فرمودنـد: «الَل
َـإنِْ  �نـَا وَ ولاَیَتَنِـَا، ف �ـكاَلاً علَـَى حبُ ُـوا ذنُوُبـاً كثَیِـرةًَ اتِ َـدْ فعَلَ �ـةِ طیِنتَنِـَا، وَ ق َـا وَ بقَیِ أنَوْاَرنِ
َـتْ ذنُوُبهُـُمْ بیَنْـَكَ وَ بیَنْهَـُمْ فاَصْفـَحْ عنَهْـُمْ، فقَـَدْ رضَِینـَا وَ مَـا كاَنَ منِهْـَا فیِمَـا  كاَن
�ةَ وَ زحَزْحِهْمُْ عنَِ  بیَنْهَمُْ فأَصَْلحِْ بیَنْهَمُْ، وَ قاَص� بهِاَ عنَْ خمُسُِناَ، وَ أدَخِْلهْمُُ الَجْنَ
ْـنَ أعَدَْائنِـَا فـِی سَـخطَكَِ»٤ .خدایـا! شـیعیان ما را از  �ـارِ، وَ لاَ تجَمَْـعْ بیَنْهَـُمْ وَ بیَ الَن
شـعاع نـور مـا و بقیـه طینـت مـا خلـق كـرده اى. آن هـا گناهان زیـادى با اتكاء بر 
محبـت مـا و ولایـت مـا كرده انـد. اگـر گناهـان آن هـا گناهـى اسـت كـه در ارتباط 
بـا تــو اســت، از آن هـا بگـذر كـه مـا را راضـى كـرده اى و آنچـه از گناهـان آن هـا در 
ارتباط با خودشـان اسـت، خودت بین آن ها را اصلاح كن و از خمُسـى كه حق 
ماست  به آن ها بده تا راضى شوند و آن ها را از آتش جهنم نجات بده و آن ها 

را بـا دشـمنان مـا در سـخط خـود جمـع نفرمـا.
سِر� این دعا و تضرع حضرت را امام رضا بیان کرده و می فرمایند: «الإمِامُ 
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ـفیقُ»٥ امـام پـدری مهربـان اسـت و ایـن پـدر مهربـان و شـفیق،  ِـدُ الش� ... الوال
فرزنـدان، خانـواده و آحـاد تحـت پوشـش خـود را از یـاد نخواهـد بـرد.

برگرفته از کتاب نسیم انتظار،مجموعه بیانات استاد حاج شیخ علیرضا حدائق

١-  بحار الأنوار، ج۵۳، ص ۱۷٥
٢-  الکافی،ج ۱،ص۲۱۹

٣-  بحار الأنوار،ج۵۳،ص۱۷۴
٤-  بحارالأنوار، ج٥٣، ص٣٠٢

٥-   کافی، ج١، ص٢٠٠؛ غیبة نعمانی، ص٢١٩، ح٦
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لحظه لحظه زنـدگی انسان، با امید همراه است و او هر دوره از عمرخود را به 
امیدرِسـیدن به دوره بعدی پشت سـر می گذارد.

کودکی که تازه پا به دبسـتان گذاشته، به امیدرفتن به کلاس بالاتر و پشت 
سرگذاشتن دوران ابتدایی درس می خواند و تلاش می کنـد. او دوران متوسطه 
را با امیـدرسـیدن به روزی که بتواند به دانشـگاه راه یابد، پشت سـر می گذارد. 
وقتی همینِ کودك دیروز وجوان امروز وارد دانشـگاه می شود امیـدهای تـازه به 
او توان می دهـد و به زنـدگی او معنا می بخشـد؛ امیـدرسـیدن به جایگاه مطلوب 

اجتماعی، تشـکیل خانواده، داشـتن فرزنـد و... .
انسـان،  آرزوی  و  امیـد  فرزندان،همـه  تولـد  و  خانـواده  تشــکیل  از  پـس 
حکایـتِ  ترتیـب  ایـن  بـه  و  می شـود  فرزندانـش  ارتقـای  و  پیشــرفت  متوجـه 
پایـان ناپذیـر امیـد بـه آینـده، تـا آسـتانه مـرگ، انسـان را همراهـی می کنـد.                                                                              

ایـن امیــد بـه آینــده و انتظـارِ تحقـق فـردای 
بهتر،ریشه در یک ویژگی فطری دارد 

اسـت.  انسـان  جویـی  کمـال  آن  و 
انسـان همـواره طالـب رسـیدن بـه 

دسـت  و  بالاتـر  مراتـب 
قله هـای  بـه  یافتـن 
پیشرفت و ترقی است و 
ایـن در همـه انسـان ها، 
بـا تفاوت هایـی در میزان 
تـلاش وجــدیتی کـه بـرای 
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دارد. وجـود  می گیـرد،  مطلـوب صـورت  کمـال  بـه  رســیدن 
پس انتظـار وچشم به راه آینـده بودن، شـعله ای است در وجود انسان که 
هرچه فروزان تر و پرفروغ تر باشـد تحرك و پویایی او نیز بیشترخواهد بود 
و برعکس هرچه این شـعله به سـردی وخاموشـی بگراید؛ تلاش و فعالیت 
انسان نیزکاهش می یابد تا آن جا که او تبدیل به موجودی سرد،بی روح، 
بی نشاط،گوشه گیر و بی تحرك می شود و این همان حالتی است که در 
روانشناسـی از آن به افسـردگی تعبیر می کننـد.حالتی که شـدت وضـعف و 
زمینه های به وجود آمـدن آن در افراد مختلف متفاوت است، اما عامل آن در 

هرحال، چیزی جزخشکیدن نهال امید،در وجود انسان نیست.
با توجه به اهمیت و نقش سازنده امید به آینده در زندگی انسان، مکتب 
این روحیه،شادابی وسـرزندگی  با تقویت  حیات بخش اسلام تلاش نموده 
جوامع اسـلامی و مسـلمانان را به نهـایت درجه خود رسانـده و آنها را در هر 
زمان پویا و پایـدار نگه دارد.امید به آمدن امام مهدی دل و جان مشتاقانِ به 
آن حضرت را، شور و نشاط می بخشد و تحمل سختی ها و دشمنی ها را آسان 
می کند.این امید و آرزوی ظهور حضرت که همیشه و همه جا برای انسان های 
مومن،نجات بخش و راهگشا بوده در روایات اسلامی انتظار نامیده می شود.

انتظاری که منتظران را به امام موعود خود وصل  کرده و مرهمی بر زخم فراق 
ایشان است.اکسیری که راه و رسم چگونه زیستن را به مومنان منتظر یاد 

می دهد.
معنای انتظار 

انتظار فرج به معنای عام: در این معنا اسلام تلاش کرده از یک سو با فضیلت 
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دانستن گشایش عمومی و امید به آینده وسوق انسان ها به این عرصه و 
ازسوی دیگر با نکوهش یأس، ناامیـدی، دلسـردی و دل مردگی، روحیه تلاش 
و تکاپوی سازنـده را در افراد جامعه زنده نگه داشته و از ایجادحِالت یأس و 
ناامیدی در زندگی مسلمانان جلوگیری کند. اهتمام اسـلام به این معنا از 
انتظار و امیـد به آینـده تا بـدان حـد بوده که از یک سو ازآن با بلندترین عناوین 
یاد نموده و امید به فرا رسـیدن گشایش ازسوی خداوند متعال را در زمره ی 
برترین اعمال شمرده و ازسوی دیگر یأس و ناامیدی از رحمت خداوند را از 
گناهان کبیره به شمار آورده است خداوند در قرآن می فرماید:« لاَ تیَأْسَُوا منِْ 
�هِ إلاِ� القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ» از رحمت خدا مأیوس  �هُ لاَ ییَأْسَُ منِْ روَحِْ الل �هِ إنِ روَحِْ الل

نباشید؛ زیرا جز مردم کافر از رحمت خدا مأیوس نمی شوند.١
امام علی  می فرمایند:«انتظرِوا الفرجََ و لا تیَأسُوا منِ روَحِ اللهِّ، فإنّ أحب� 
الفرَجَِ» ٢ منتظر فرج باشـید و از رحمت  انتظارُ  اللهِّ عزّ و جلّ  إلى  الأعمالِ 
خداونـد ناامیـدنشویـد. بـدرستی که خوشاینـدترین اعمـال نزدخداونـدِ صاحب 

عزّت وجلال، انتظار فرج است.
انتظار فرج به معنای خاص: در این معنا، انتظار به معنای چشم به راه بودن 
آینده ای با تمام ویژگی های یک جامعه مورد رضایت خداوند متعال است که 
یگانه مصداق آن دوران حاکمیت آخرین ذخیره ی است.خوشا به حال کسانی 
که چشم به راه امام خود هستند پاداش آنان مانند رزمندگانی است که در 
رکاب پیامبر خدابه نبرد با دشمنان خدا پرداخته و در آن صحنه به خون 

خود غلتیده اند.
امام صادق  می فرمایند: اگر کسی از شما (شیعیان) بمیرد در حالی که 
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منتظر امر (فرج)باشد، همانند کسی است که با حضرت قائم در خیمه او 
باشد.» سپس کمی درنگ کرد و فرمود:«نه به خدا قسم! بلکه مانند کسی 

است که در کنار رسول خدا به شهادت رسیده است.٣

٢- بحار الأنوار ج٥٢ ،ح٧،ص١١٢٣- یوسف/٨٧
٣-  بحار الانوار، ج ۵۲، ح١٦ص ۱۲٦
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می توان گفت ماه مبارک رمضان، ماه امام زمان است؛ ماه تقویت امید 
برای فرج و ماه تمنای ظهور است. این ماه از جنبه های مختلف با حضرت 
مهدی پیوند دارد؛ امام مهدی برترین و کامل ترین انسان روی زمین 
هستند و ماه رمضان هم بهترین ماه خدا است. ماه رمضان، ماه ویژه سیر 
و سلوک است و امام زمان برترین سالک و رهروی خداوند می باشند.ماه 
مبارک رمضان بهار قرآن است و امام زمان طبق فرموده رسول خدا در 
حدیث ثقلین همراه قرآن بوده و تا قیامت از قرآن جدا نمی شوند. از این رو، 
ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای کسب معرفت امام زمان می باشد.                                                                                                                                        
�همِ  منِ  کلُ �  �ل  المَلائکِهَُ وَ الر�وح  فیِها بإِذِن  ربَ خداوند در سوره قدر می فرماید:«تنَزَ
أمَرٍ» فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری 

نازل می شوند.
�ل»  دلالت بر استمرار دارد به این معنا که تا دنیا باقی است هر  فعل «تنَزَ
سال، در شب قدر ملائکه نازل می شوند، قاعدتاً زمانی که پیامبر زنده بودند، 
ملائکه بر ایشان نازل می شدند و پس از ایشان نیز ملائكه و روح در شب قدر 
بر زمین فرود مى آیند اما بر چه کسی نازل می شوند؟ روشن است كه هر 
 ،كسى نمى تواند میزبان فرشتگان الهى باشد و باید ایشان همچون پیامبر

معصوم بوده و ولایت امور بشر، به عهده ایشان باشد و ایشان 
كسى جز امام معصوم نیستند، امامی که به اذن خداوند، 
ملائکه گوش به فرمان و کارگزار ایشان بوده و در این شب بر 
ایشان نازل  شده و تمام مقدرات یک ساله عالم را به امضای 
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ایشان می رسانند و این حقیقت در سوره قدر تبیین شده است. پس حقیقت 
لیله القدر و صاحب شب قدر، امام زمان هستند. تمام مقدرات ما به امام 
عرضه شده و به امضای ایشان می رسد. پس چه خوب است در این شب تلاش 
کنیم با حضرت بقیه الله الاعظم ارتباط معنوی و قلبی برقرار کرده و خود را در 
معرض عنایت ایشان قرار داده و با وجود شرایط لازم برای استجابت دعا، برای 

تعجیل در فرج ایشان دعا کنیم. 
 از نکات قابل توجه دیگر در این ماه این است که مهدویت در دعاهای این ماه 
متجلی است. یکی از معروف ترین و مهم ترین دعاهای این ماه، دعای افتتاح 
است که مستحب است در هر شب خوانده شود. وقتی در فقرات پایانی این 
دعا، نام ائمه را می بریم و به امام مهدی  می رسیم می گوییم: «الَلهّمُ� انِاّ 
نرَغْبَُ الِیَکَْ فى دوَلْهٍَ کرَیمَهٍ…» یعنی اشتیاق و تمایل خود را به دیدن دولت 
مهدوی ابراز کرده و در عین حال از خدا می خواهیم « وَ تجَعْلَنُاَ فیها منَِ الد�عاَةِ 
إلِىَ طاَعتَكَِ وَ القْاَدةَِ إلِىَ سَبیِلكَِ» خدایا ما را از کسانی قرار ده که به سوی تو 
و دین تو، راهنمایی می کنند و برای اینکه راه تو را نشان دهند، پیشتاز هستند.                    
اگر کسی خواهان و منتظر امام زمان است باید دعوت کننده به سوی خدا 
باشد. یعنی هم باید دعوت کننده و مبُلغ به این راه باشد و هم راهنما. به عبارت 

دیگر هم تبلیغ کند که مردم به این سو بیایند و هم وقتی آمدند 
دست آنها را بگیرد تا به مقصد برسند.               

از نمازها خوانده  دعای دیگری که در ماه مبارک رمضان بعد 
روُرَ …»  می شود، دعای معروف « اللهّمُ� أدَخِْلْ علَىَ أهَلِْ القْبُوُرِ الس�
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است؛ در این دعا، جامعه ایده آل مورد نظر انبیاء و اولیاء معرفی می شود و 
آرزوهایی خواسته شده که تاکنون محقق نشده، این دعا فقط یك مصداق 

اجابت دارد یعنی جامعه مهدوی که با ظهور امام زمان محقق می شود.
�کَ الفرَجَ » است چرا که  این دعا در حقیقت، تکرار دعای« الَلهّمُ� عجَ�ل لوِلَی
مصداق تام این دعا امام زمان است و فقط پس از ظهور ایشان است که 
تمام گرسنگان سیر شده و تمام برهنگان پوشیده شده و فقرا، غنی خواهند 

شد و....
بر  کامل (یعنی علاوه  روزه  به خصوص  روزه می گیرد  ماه،  این  در  که  کسی 
نخوردن و نیاشامیدن از گناه و معصیت نیز تا حد توان دوری می کند) عملاً 
در حال آماده کردن جامعه برای ظهوراست.امام مهدی می فرمایند: «هیچ 
از کارهای ایشان که  از شیعیانمان جدا نکرده است مگر آن چه  را  چیز ما 
به ما می رسد،اعمالی که خوشایند ما نیست و از شیعیان انتظار نداریم.»١

اگر ما کارهای ناشایست را کنار گذاشته و اعمال صالح انجام دهیم، با استناد به 
این فرمایش حضرت،زمینه ظهور و اسباب آمدن ایشان را فراهم کرده ایم. پس 
با روزه داری، نماز اول وقت، قرائت قرآن، حفظ چشم و گوش از حرام ودر یک 
کلام ترک گناه، تلاش کنیم تا هم خود و هم جامعه را صالح نمائیم.خداوند در 

الحِوُنَ» یعنی  سوره انبیاء می فرماید: «أنَ� الأْرَضَْ یرَثِهُاَ عبِاَدیَِ الص�
کسانی که قرار است امام زمان  را یاری کنند، بندگان صالح 

خدا هستند و ماه مبارک رمضان زمینه صالح شدن را فراهم 
می کند و از این جهت ماه رمضان می تواند زمینه ساز ظهور 

باشد. 
١- احتجاج، ج٢، ص٦٥٥
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امروز در صحنه فلسطین و غزه، شاهد شکست مهم ترین ادعای اخلاقی 
غرب طی ده ها سال در قالب حقوق بشرهستیم. جنگ غزه،جنگی که عینی 
ترین جلوه ی نسل کشی و پاکسازی قومیتی را در دوران معاصر پیش چشم 
جهانیان قرار داد و همان طور که رئیس صلیب سرخ جهانی گفت به یک 
شکست اخلاقی برای جامعه بین المللی به دلیل ناتوانی آن در متوقف کردن 

یک تراژدی بزرگ انسانی در نوار غزه تبدیل شد. 
جنایاتی که امروز در غزه در حال رخ دادن است به روشنی به همه جهانیان 
نشان داد که حقوق بشر صرفاً یک دستاویز، برای سلطه بیشتر بر بشریت و 
ابزاری برای استثمار و سلطه بر ملت هاست. غرب، تاریخی مملو از خونریزی 
و استثمار و سیاهه بزرگی از جنایت علیه بشریت در نقاط مختلف جهان دارد 
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انسان های بی گناه نهاده شده است و همین  و بنای آن بر دریایی از خونِ 
واقعیت ها نشان می دهد که حمایت آن ها از رژیم جنایتکار صهیونیست، 
پدیده غریبی نیست. با این حال، حمایت تمام قدِ غرب از رژیمی اشغالگر 
و جنایتکار علیرغم کشتار هزاران زن و کودک، باطن حقوق بشر مورد ادعای 
غرب را در برابر چشم خوش بینان به غرب نمایان کرد و همین باعث شد که 
بسیاری از آزادیخواهان جهان، برای اولین بار به خیابان ها آمده و بر سر این 

حمایت فریاد بکشند.
نوار  بیمارستان های  راهروی  در  و  خانه  ها  بام  پشت  روی  امروز  که  جنگی 
غزه، رفح، خان یونس و .... جریان دارد، یک محک بزرگ برای آزادی بیان 
در دولت های غربی است. گویا جنگ و خونریزی در باریکه ۲ میلیون نفری 
نوار غزه فرصتی شده تا غرب نشان دهد تا چه حد به شعارِ آزادی بیان و 
دفاع از حقوق بشر پایبند است. اما نتایج این آزمون برای غرب جز مردودی 
چیزی نداشته است، چون در حالی که جنگنده های صهیونیستی ساعت به 
ساعت مشغول ریختن هزاران بمب و موشک روی سر مردم غزه هستند، 
حمایت از فلسطین و اعلام همبستگی با مردمِ زیر آتش در نوارغزه،رفح، خان 
یونس،کرانه باختری و .... در برخی از کشورهای غربی ممنوع و حتی برای آن 
مجازات تعیین شده است. گویا آزادی بیان همان اسبی است که غرب در 
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شرط بندی روی آن دچار باخت بزرگی شده است.
جنگ غزه را باید نماد صهیونیسم خواند، نمادی که جنایت و خونریزی اصل 
و اساس آن است، به حدی که در میانه این نبرد و دقیقاً زمانی که ارتش تا 
بنِ دندانِ مسلح رژیم صهیونیستی فهمید که نمی تواند کاری در غزه به جز 
کشتار مردم عادی انجام دهد شروع به کشتار انسان های بی گناه بسیاری 

کردکه درصد زیادی از آنان را زنان و کودکانی بی پناه تشکیل می دادند. 
صحنه امروز فلسطین، صحنه فروپاشی اخلاقی و مقدمه صف بندی های جدید 
جهانی برای مقابله با این تمدن سلطه جو، وحشی، ویرانگر و ضدبشری است.

حوادث غزه باعث شد دنیا متوجه شود که همه غرب با یکدیگر متحد شدند 
هم اروپا که مدعی حقوق بشر است و هم آمریکا و هیچ عدالتی در جهان 

برقرار نیست.
امروز مهم ترین دستاورد برای جبهه مقاومت،شکستن پشتیبانی رسانه ای و 
فضاسازی جهانی در حمایت از اسرائیل است. اسرائیلی که ده ها سال است 
اقتصادی و رسانه ای سازمان های صهیونیستی  از طریق قدرت  تلاش دارد 
امروز  با جنایات  اما  را غیر موجه،  و فلسطینی ها  را موجه جلوه دهد  خود 
به رسمیت  را  فلسطینی ها  و حقوق  دیگر همه جهان حق  صهیونیست ها 
شناخته و مطالبه می کنند.همه، امروز خود را جای فلسطینی ها گذاشته و 
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تصور می کنند اگر آن ها جای ملتی بودند که در خانه و کاشانه و سرزمین 
خود زندانی شده و به اشکال فجیع، قتل عام و سرکوب می شدند و حق 
خروج از آن زندان را نداشتند و فقط باید منتظر بودند کی اسرائیلی ها آن ها و 

خانواده هایشان را قتل عام کنند چه می کردند!!
آری!عملاً امروز کل جامعه جهانی از عملکرد اسرائیل آگاه شده و ما شاهد 
لابی های  تلاش های  همه  علیرغم  اسرائیل  علیه  بر  مردمی  واکنش های 
صهیونیستی برای مقابله با آن هستیم.                                                                           

مقاومت جانانه مردم فلسطین در برابر تجاوزات صهیونیست ها سبب شده 
تا رژیم اشغالگر قدس، میدانی باز و فراخ از جنایت و کنشگری تجاوزکارانه 
را پیش روی خود نبیند و این رژیم نیز متحمل آسیب  و خسارت های قابل 

توجهی شود.
در این میان، حمایت محور مقاومت در منطقه از ملت فلسطین و مقاومت 
آن ها در برابر تجاوزات صهیونیست ها، صورت حساب های سنگینی را روی 

دست رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و منطقه ای آن قرار داده است.  
عملیات طوفان الاقصی با انداختن پرده های ریاکاری نشان داد که غربی ها 
از همه طیف های سیاسی هم چنان مقاومت فلسطینی ها به عنوان ساکنان 
اصلی و بومی سرزمین فلسطین را محکوم کرده و به شدت از استعمارگران 
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اروپایی یعنی صهیونیست ها حمایت می کنند.
در حال حاضر مردم دنیا به ویژه در غرب متوجه گرسنگی، آوارگی، بی عدالتی 
و ظلمی که به فلسطین می شود، شده اند بنابراین امیدواریم حرکتی برای 
همگرایی کشورهای مستقل انجام شود تا کمی از فشارها کاسته شود. البته 
باید توجه داشت غرب بدون توجه به حقوق بشری که همیشه مدعی اش 
بود به کمک اسرائیل آمد. این مساله باعث شد اسرائیل حس کند پشتیبانی 
قوی جهانی دارد و این پشتیبانی به او اجازه می دهد هم غزه را ویران کند و هم 
چشم بسته انسان ها را بکشد و هم با هدفی غزه را با خاک یکسان کند به 
طوری که دیگر اهالی غزه نتوانند آن جا زندگی کنند. جامعه جهانی این خطر را 
احساس کرده، زیرا ویرانی ها و کشتار بیشتری در جریان است و مردم در نوار 
غزه در حالی وارد ماه مبارک رمضان شده اند که با گرسنگی، آوارگی و محاصره 

شدید دست و پنجه نرم می کنند.
آیا وقت آن نرسیده است که مجامع بین المللی وکشورهای اسلامی با اجماع 

خود حرکتی را به نفع مردم مظلوم فلسطین انجام دهند؟!!       
بحُْ بقِرَیِبٍ          ألَیَسَ الص�
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میهمان و میزبان
در شب قدر یک میهمانی بر پا می شود. فرشته ها میهمان هستند 
که به زمین می آیند و این متن قرآن است: «تنَز�لُ المَْلاَئکهَُ»و امام 
زمان میزبان است. فرشته ها کنار من و شما نمی آیند. پس بر چه 

!کسی نازل می شوند؟ میزبان کیست؟ حضرت مهدی
امام محمد باقر می فرمایند: شما با سوره قدر با دیگران احتجاج 
کنید.١ بگویید: شب قدر برای یکسال بوده است یا برای هرسال؟ 
سنی و شیعه به اتفاق می گویند: شب قدر برای یک سال نیست. 

هرسال یک شب قدر دارد.
نزد  می روند؟  جمهورها  رئیس  پهلوی  می روند؟  کجا  فرشته ها 
کارگرها  و  کشاورزها  نزد  می روند؟  پولدارها  و  وزیرها  وکیل ها، 
می روند؟ زمان پیغمبر  فرشته ها خدمت پیغمبر  می رسیدند، 
و چون هر سال شب قدر است و هر سال فرشته ها می آیند پس 
باید الآن هم کسی مانند پیغمبر لیاقت این را داشته باشد که 
فرشته ها به خدمت او برسند. چنین کسی فقط حضرت مهدی

است وملائکه در شب قدر به محضر ایشان می رسند.
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گاو صندوق  گوشتی                                                                                            
باید سهم امام را پرداخت کرد. برخی خمُس نمی دهند درواقع سهم 
امام زمان را پرداخت نمی کنند؛ به راستی چنین کسانی مانند 
داری  نگه  خود  وارث  برای  را  مال  که  گوشتی هستند  گاوصندوق 
می کنند. خمُس مانند احکام دیگر از جمله نماز، واجب است. آن 
چنان که اگر کسی انفاق کند، مسجد بسازد، کارهای خیر انجام 
دهد، ولی خمُس خود را پرداخت نکند؛ همه این کارهایی که انجام 

داده با خمُس اموالش برابری نمی کند.
کلاس

در کلاس درس دو چیز دیده می شود: یکی معلم و دیگری کتاب. 
اگر دانش آموزی کتاب داشته باشد، ولی معلم نداشته باشد، درس 
را نمی فهمد. هم چنین اگر معلم باشد، ولی کتابی وجود نداشته 
که،  این  بر  افزون  بدهد.  درس  خوبی  به  نمی تواند  معلم  باشد، 
ممکن است یک معلم، درسی بدهد و معلم دیگر، درسی دیگر. 
پس برای رشد هماهنگ درسی دانش آموزان، هم معلم لازم است 

و هم کتاب.
قرآن، کتاب درسی مسلمان هاست و اهل بیت ، معلم این 
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کتاب هستند. با ظهور امام زمان، دوباره معلم، 
بر سرکلاس می آید، برنامه های آموزشی همه، یک دست 

 و هماهنگ می شود و مسلمان ها کتاب خدا و اهل بیت
را با یکدیگر خواهند داشت و از هر دو استفاده خواهند کرد.

تمرین
پیش از شروع هر مسابقه ای، تمرین می کنند تا در میدان 
مسابقه پیروز شوند و مدال بگیرند. اکنون ما با گوش سپردن 
به حرف رهبر در جمهوری اسلامی ایران تمرین می کنیم تا در 
عصر ظهور، پیرو و تسلیم امر امام زمان باشیم.در حقیقت 

دوران غیبت، دوران تمرین اطاعت است.
پستانک

چرا دنیا به این فکر افتاده است که شورای امنیت و سازمان 
ملل درست کند؟ چون دنیا این را فهمیده که انسان در فطرت 
نیاز دارد که طرفدار  و درونش به تشکیلات واحدِ حکومتی 
حقوق انسان ها است. انسان به عدالت گرایش دارد. سازمان 
ملل هم می گوید: بیا آن امنیتی که می خواهی، آن صلح 
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وعدالتی که می خواهی من تأمین می کنم.
وقتی بچه گرسنه است و می خواهد شیر بخورد، گاهی در 
او پستانک می گذارند، بشر فهمیده است ظلم بد  دهان 
است. بایدکره زمین یک صاحبِ مناسبی داشته باشد؛ اما 
ابرقدرت ها این احساس را فهمیده و در دهان بشر پستانک 
می گذارند. این شورای امنیت و سازمان ملل پستانکی است 
که ابرقدرت ها تراشیدند تا در دهان انسان بگذارند تا انسان 
این  اشباع شود.  به صورت کاذب،  آن احساس صادقش 

احساس صادقانه ای است که اشباع کاذب دارد.
آری! دانشمندان هم به این نتیجه رسیده اند که باید یک 

حکومت واحد وجود داشته باشد.

�ا أنَزْلَنْاَهُ تفُلْحِوُا  یعةَِ خاَصِموُا بسُِورةَِ إنِ ١- إقبال الأعمال ،ج١،ص٦٥«یاَ مَعشَْرَ الَش�
�هاَ لسدة  �هُ علَیَهِْ وَ آلهِِ وَ إنِ �ى الل �هِ صَل �هِ علَىَ الَخْلَقِْ بعَدَْ رسَُولِ الَل �هاَ لحَجُ�ةُ الَل �هِ إنِ فوََ الَل

�هاَ لغَاَیةَُ علِمْنِاَ.                            �دَةُ] دیِنكِمُْ وَ إنِ [لسََی
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به  قبل  شماره  در 
آموزه  پیدایش  تاریخ 

فدا در مسیحیت و نقد این آموزه یعنی سند آن و بحث کودکان گناهکار، 
پرداختیم.

سکوت پیامبران درباره آموزه مهم فدا
وقتی به عمق باور مسیحی به آموزه فدا نگاه می کنیم، متوجه می شویم این 
ایمان  ارکان  از مهمترین  نباشد،  اعتقاد مسیحی  رکن  اگر مهمترین  آموزه 
مسیحی است و اساساً محور نجات در آیین مسیحیت بر این باور استوار 
ستون  کنیم،  نقد  یا  بگذاریم  کنار  را  آموزه  این  اگر  که  گونه ای  به  است. 
مسیحیت را در باور به چگونگی نجات انسان ها، شکسته و هدف و مقصد 
آینده بشریت در مسیحیت را با یک چالش جدی روبرو کرده ایم که حتی 
می توان با آن اعتقاد به تثلیث را هم مورد هجمه قرار داد. چرا که باور به 
الوهیت حضرت عیسی  در مسیحیان پیوند بسیار محکمی با منجی بودن 
ایشان دارد و به طور کلی به صلیب کشیده شدن وی که راز نجات انسان ها 

در آن نهفته است به یکباره فرو خواهد ریخت.
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حال سوالی این جا مطرح می شود که این آموزه که دارای این همه اهمیت 
است، چرا توسط انبیاء و فرستادگان خداوند برای بشر مطلبی درباره آن بیان 
نشده است؟ و از همه مهم تر چرا حضرت عیسی مسیح  که سر حلقه ی 
اعتقاد به فدا می باشد خود درباره آن سخنی به زبان جاری نکرده است؟ اگر 
قرار بود مردم پس از حضرت مسیح  به فدا باور داشته باشند تا به نجات 
 دست یابند چرا حداقل در شام آخر که در انجیل آمده، حضرت عیسی
به صراحت درباره آن سخنی به زبان جاری نکرده تا پس از او حواریون بر 
مبنای آن، مردم را به سمت آیین جدید، بشارت دهند؟ آیا آگوستین قدیس 
با حدود چهار قرن فاصله زمانی نسبت به پیدایش مسیحیت، از یک منبع 
غیبی متوجه شد؟!! هزاران سال بشریت در رأس آن انبیای عظام و حتی خود 
حضرت مسیح  در خاموشی مطلق، به فهم و اهمیت این موضوع پی نبرده 
و ناگهان او موجودیت و اهمیت آموزه فدا و فدیه شدن حضرت مسیح  برای 

بخشش نوع بشر را متوجه شد به گونه ای که همه باید بدان مومن شوند؟ 
قطعاً عدم توجه پیامبران و حضرت مسیح  به باور فدا، می تواند ذهنیت 
ساختگی بودن این آموزه در مسیحیت و یا کپی شدن آن از ادیان ساخته 
بشر را در ما تقویت کند تا به اصل موضوع پی برده و این آموزه را به چالش 

بکشیم. 
البته باید گفت: دید ما نسبت به آیین مسیحیت همان چیزی است که در 
قرآن کریم بیان نموده است.خداوند در قرآن می فرماید: «وَ إذِْ قالَ عیسَى 
�ورْاةِ  �هِ إلِیَكْمُْ مصَُد�قاً لمِا بیَنَْ یدََی� منَِ الت �ی رسَُولُ الل ابنُْ مَریْمََ یا بنَی إسِْرائیلَ إنِ
�ناتِ قالوُا هذا  راً برِسَُولٍ یأَتْی منِْ بعَدْیِ اسْمهُُ أحَمَْدُ فلَمَ�ا جاءهَمُْ باِلبْیَ وَ مبُشَ�
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سِحرٌْ مبُینٌ» ١ و هنگامى را كه عیسى پسر مریم گفت اى فرزندان اسرائیل 
من فرستاده خدا به سوى شما هستم تورات را كه پیش از من بوده تصدیق 
مى كنم و نیز شما را مژده می دهم به فرستاده اى كه پس از من مى آید و نام 
او احمد است چون آن رسول ما با دلایل روشن به سوی خلق آمد،گفتند این 

سحرى آشكار است.
برای  الوالعزم  پیامبران  و  بزرگ  انبیای  یکی  را    ما حضرت عیسی مسیح
به  دهنده  بشارت  و  می دانیم  اسراییل  بنی  الخصوص  علی  مردم  هدایت 
پیامبر پس از خود یعنی نبی مکرم اسلام حضرت محمد  می شناسیم و این 
نقدهایی که صورت می پذیرد به جهت به چالش کشیدن اصل مسیحیت و 
العیاذ بالله مقام شامخ حضرت مسیح  نیست؛ بلکه غرض نقد آن دسته 
و  آیین مسیحیت شده است  انحرافی وارد  از مسائلی است که به صورت 
متاسفانه آباء کلیسا بر آن به عنوان یک اعتقاد راسخ پافشاری کرده و موجب 
گمراهی انسان ها شدند؛ که بعد از قرون وسطی در زمان رنسانس و پس از 
آن، همانند زخمی که سر، باز کند موجودیت خدا و اصل دین، را به چالش 

کشید و بسیاری را به ورطه ی بی اعتقادی کشاند.
ادامه دارد

محمدعلی غیبی

١- صف/٦



٤٢٤٢

صدای اذان از رادیوی ماشین به گوش رسید، جوانی که در کنارم نشسته بود 
بلند شد به طرف راننده رفت و به اوگفت: آقای راننده لطف کنید نگه دارید 

تا نمازم را بخوانم.
راننده با بی تفاوتی گفت: برو بابا حالا کی میخواد نماز بخونه صبر کن ساعتی 
دیگر در قهوه خانه برای ناهار و نماز نگه می دارم.اما جوان ول کن نبود آن 
قدر اصرار کرد تا راننده ماشین را نگه داشت و او نماز ظهرش را که شکسته 

بود خواند.
وقتی سوار شد پرسیدم:چرا این قدر به نماز اول وقت اهمیت می دهی؟

گفت: من به آقایی قول داده ام همیشه نمازم را اول وقت بخوانم.
گفتم: به چه کسی؟



٤٣٤٣

گفت: من در یکی از کشورهای اروپایی درس می خواندم. چند سالی بود که 
آن جا بودم محل سکونتم در یک بخش کوچک بود و تا شهری که دانشگاه 
در آن قرار داشت فاصله ی زیادی بود. با یک اتوبوس که هر روز از آن بخش 
به شهر می رفت، به دانشگاه می رفتم. برای فارغ التحصیل شدنم باید آخرین 
امتحانم را می دادم. پس از سال ها رنج و سختی و تحمل غربت، خلاصه 
روز موعود فرا رسید درسم را خوب خوانده بودم. سوار اتوبوس شدم پس از 
چند دقیقه اتوبوس که پر از مسافر بود راه افتاد. نیمی از راه، را آمده بودیم 
بالا  را  پایین رفت و کاپوت ماشین  راننده  اتوبوس خاموش شد.  که یکباره 
زد.مقداری موتور ماشین را دستکاری کرد اما ماشین روشن نشد. مسافران 
کنار جاده آمده بودند و من هم دلم برای امتحان شور می زد و ناراحت بودم. 
عبور  جاده  از  هم  دیگری  نقلیه ی  بود.وسیله ی  نمانده  امتحان  به  چیزی 
نمی کرد نمی دانستم چه کنم همه ی تلاش های چندساله ام به این امتحان 
بستگی داشت خیلی نگران بودم یکباره جرقه ای به مغزم خورد، به یاد امام 
زمان افتادم.دلم شکست اشکم جاری شد با خودم گفتم: یا بقیه الله! 
اگر امروز کمک کنی به امتحانم برسم، قول می دهم تا آخر عمر نمازم را اول 

وقت بخوانم.
چند لحظه ی بیشتر نگذشته بود که آقایی از دور نمایان شد و به سمت راننده 
نمی دانم  راننده گفت: چی شده؟راننده گفت:  به  فرانسوی  زبان  با  و  آمد 

هرکاری می کنم روشن نمی شود.
ماشین  بزن.  استارت  راننده گفت:  به  و  کرد  را دستکاری  ماشین  مقداری 
روشن شد همه خوشحال سوار ماشین شدند.من هم که عجله داشتم سوار 



٤٤٤٤

ماشین شدم. همین که اتوبوس خواست راه بیفتد، همان آقا پا روی پله ی اول 
اتوبوس گذاشت مرا به اسم صدا زد و گفت: قولی که داده ای یادت نرود نماز 
اول وقت! و به پشت اتوبوس رفت.من هرچه نگاه کردم دیگر او را ندیدم و تا 

دانشگاه، همین طور اشک ریختم.
میرمهر،پورسید آقایی، ص٣٤٤

احترام به پدر 
پدر  ایشان  می کند:  نقل  بود،  دلاک  که  از شیخ صادق  نجفی،  باقر  شیخ 
پیری داشت که خدمتگزاری او را می کرد.حتی کنار دستشویی برای او آب 
حاضر می کرد و منتظر می ایستاد تا او را به مکان استراحتش ببرد و کوچک 
ترین کوتاهی در خدمت به پدر نمی کرد. مگر در شب های چهارشنبه که به 
مسجد سهله می رفت. پس از مدتی رفتن به مسجد را هم ترک نمود. از او 

پرسیدم:چرا رفتن به مسجد را ترک کرده ای؟
گفت: چهل شب چهارشنبه به آن جا رفتم، هفته ی چهلم، وقت گذشته بود 
که حرکت کردم. اتفاقاً آن شب مهتاب نمایان بود.مقداری از راه را رفته بودم 
که مردی عرب،که سوار بر اسب بود را دیدم او به سمت من آمد وقتی به من 

رسید سلام کرد وپرسید: به کجا می روی؟
گفتم: به مسجد سهله.

فرمود: خوراکی همراه داری؟
گفتم:نه                                                                                                                                                       

فرمود: دست در جیب خود ببر.
گفتم: چیزی ندارم. باز همان سخن را تکرار کرد، من هم دست خودم را در 



٤٥٤٥

جیبم کردم، مقداری کشمش یافتم که برای فرزندم خریده بودم ولی فراموش 
کرده بودم به او بدهم.

بعد آن مرد به من فرمود: اوصیک بالعود؛ عود بلسان عرب بدََوى، پدر پیر را 
مى گویند یعنی تو را نسبت به پدر پیرت، سفارش می کنم. و این عبارت را سه 

بار تکرار فرمود و از نظرم غایب گردید.
متوجه شدم ایشان حضرت مهدی بودند و فهمیدم آن حضرت راضی به 
جدایی من از پدرم، حتی در شب های چهارشنبه نیستند. به همین خاطر دیگر 

به مسجد سهله نرفتم.
بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۲۴



٤٦٤٦

تناقص هایی که مشاهده می کردم سؤالات و شبهات متعددی که در مورد مسیحیت، برایم کودکی را در پاریس گذراندم. از همان زمان به خاطر شدم. مادرم پزشک و پدرم نقاش و کنده کار بود. دوران در پاریس در یک خانواده تحصیل کرده کاتولیک متولد کلر ژوبرت هستم.در سال ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰شمسی)  و  بود  به دلیل اینکه با وجود پذیرفتن اسلام، حضرت عیسی را خانواده ام در ابتدا از مسلمان شدنم ناراحت شدند ولی برگزیدم اما کمتر از آن استفاده می کنم.تا خدای مهربان از من راضی باشد. نام سمیه را برای خود تمام وجود،تلاش کردم به دستورات اسلام عمل کنم سالگی به دین اسلام گرویده و مسلمان شدم و با است و تمام پیامبران پیشین را قبول دارد. در سن ۱٩این که دین اسلام اصلاح کننده و کامل کننده دین مسیحی دلیل این تصمیم، توحید ناب و شفافیت اسلام بود و بسیار، تصمیم گرفتم که مسلمان شوم. مهم ترین ایران، با اسلام آشنا شده و بعد از مطالعه و تحقیق مختلف کردم. چند سال بعد به برکت انقلاب اسلامی و برای یافتن حقیقت شروع به جستجو در ادیان و مکاتب کنیم، تا خدا ما را ببخشد، کم کم از این دین فاصله گرفتم هنگامی که مرتکب گناه می شویم باید پیش کشیش اعتراف مانند این که ارتباط با خدا باید با واسطه باشد و در ایجاد شده 



٤٧٤٧

قبول داشتم و با توجه به اینکه احترام به پدرو مادر یکی از موارد مورد 

تاکید دین اسلام است و من نسبت به قبل، بیشتر احترام آن ها را نگه 

می داشتم راحت تر با موضوع کنارآمدند. 

کمی بعد از مسلمان شدنم با یک دانشجوی ایرانی ازدواج کردم و از 

سال ۱۳۶۲ به ایران آمده و ساکن اینجا شدم. مردم ایران را دوست 

دارم و از این که هم زمان با دو فرهنگ و دو زبان متفاوت در کنار هم 

زندگی می کنیم، واقعا خوشحالم. زبان فارسی را خیلی دوست دارم و 

برای یادگیری آن انگیزه قوی داشتم. انگیزه داشتن، یادگیری را آسان 
می کند. 

 از کودکی به خواندن کتاب و نقاشی علاقه داشتم.هم چنین علاقه 

زیادی به مطالعه کتاب های روان شناسی کاربردی، نقد داستان، عرفان 

عملی، خاطرات و البته کتاب های تصویری کودکان دارم.

لیسانس علوم تربیتی، فوق لیسانس ادبیات کودک ازدانشگاه لومان 

ایران  به   که  زمانی  دارم.  دو)  حوزوی (سطح  تحصیلات  و  فرانسه 

آمدم متوجه شدم در ایران بر خلاف فرانسه، کتاب های داستان 

نویسی  زیادی منتشر شده و کارگاه های مختلف داستان نویسی 

برگزار می شود که این امر فرصت یادگیری ادبیات داستانی را برای 

علاقه مندانِ ورود به این حوزه، مهیا می کند.با تولد فرزندانم که 

وقت و بی وقت از من قصه می خواستند و خیلی پیش می آمد 

که مجبور می شدم خودم قصه بسازم.کم کم تصمیم گرفتم که 

شروع به نوشتن کنم و سعی نمودم مفاهیم دینی را که زندگی 

من را زیباتر کرده، برای کودکان بیان کنم. از این رو بیشتر آثار من 



٤٨٤٨

در حوزه ی موضوعات دینی و مذهبی برای کودکان نوشته شده است.
انتقال مفاهیم دینی  ادبیات، بستر مناسبی برای آموزش و  معتقدم 
به  خود  داستان های  در  کردم  سعی  است.  کودکان  به  اسلامی  و 
را درباره ی مفاهیمی همچون  زبان ساده جواب سوال های کودکان 
خدا،ائمه، صفات اخلاقی مثل راستگویی، امانتداری، دوستی، آشتی 

و... بدهم. 
در حال حاضر ترجیح می دهم به زبان فارسی، داستان بنویسم، چرا 
که کودکان ایرانیِ امروز را خیلی بهتر از کودکان فرانسوی می شناسم. 
در ضمن می توانم داستان هایم را قبل از چاپ، به دوستان نویسنده و 
تعدادی از مادران ارائه بدهم تا نظر داده و نقد کنند، در صورتی که وقتی 

به زبان فرانسه می نویسم چنین امکانی را ندارم.
تا به حال به لطف خداوند توانسته ام حدود ۸۰ کتاب کودک را به چاپ 
برسانم که بیش از نیمی از این کتاب ها، حاوی داستان های تخیلی- دینی 
هستند. یکی از این کتاب ها «لینالونا» است که در آن سعی کردم مفهوم 

حجاب را به صورت غیر مستقیم و به زبان کودکانه بیان کنم.
«یک داستان دنباله دار» نام کتاب دیگری است که از مجموعه کتاب های 
«مهربان ترین پدر» با یک داستان زیبا و خواندنی کودکان را با امام 
زمان آشنا می کند تا با شجاعت و انُس بیشتر، برای پیمودن مسیر 
یاری ایشان مهیا شوند.در این اثر سعی شده به سوالات کودکان از قبیل 
 امام زمان می گویند؟خداوند چرا به امام زمان چرا به حضرت مهدی

عمر طولانی عنایت کرده است؟و .... پاسخ داده شود.این کتاب به زبان 
ساده و کودکانه و به دور از پیچیدگی های ساختاری و نوشتاری، کودک را 

با ویژگی های حضرت مهدی  آشنا می کند.



٤٩٤٩

برگزاری سومین همایش ملی 
«مهدویت و انقلاب اسلامی» -شیراز



٥٠٥٠

گردهمایی مدیران بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی موعود  کشور  شیراز



٥١٥١

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری 
فعالیت های مهدوی استان فارس 

بامحوریت دهه مهدویت و نیمه شعبان



٥٢٥٢

برگزاری شورای هماهنگی تبلیغات 
اسلامی با  محوریت نیمه شعبان 

و برنامه شاد پیمایی حماسه حضور 
برای ظهور
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سخنرانی قائم مقام بنیاد و مؤسسه 
فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس 

پیش از خطبه های نمازجمعه شیراز و 
اعلام بخشی از برنامه های دهه مهدویت
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همایش مهدی یاوران به مناسبت 
نیمه شعبان- مهدیه بزرگ شیراز



٥٥٥٥

برگزاری مراسم شاد پیمایی حماسه 
حضور برای ظهور در نیمه شعبان

شیراز
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برگزاری مراسم ترحیم آیت الله امامی 
کاشانی با حضور دانش آموختگان و 

دانش آموزان مدارس علوم ومعارف شهید 
مطهری -مهدیه بزرگ شیراز



٥٧٥٧

برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه فسا

برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه آباده
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برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه استهبان

برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه بوانات



٥٩٥٩

برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه صفاشهر

برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه فراشبند



٦٠٦٠

برگزاری جشن نیمه شعبان در شعبه لامرد


